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 توصیه ای به جوانان
 اول تحصیلات، بعد فوتبال

»جانــی گورمن« زمانی که توانســت در ماه مه  ســال 2۰۱۰ نخســتین دیدار ملی 
خود را با پیراهن ایرلند شــمالی - دیدار برابر تیم ملی ترکیه - تجربه کند، هنوز یک 
بچه مدرســه ای بود. او پس از آن دیدار، با پیراهن تیم ملی کشــورش برابر تیم ملی 
ایتالیــا در دیــدار انتخابــی یورو 2۰۱2 به میــدان رفت و در میانه میــدان برابر »آندره آ 
پیرلو« و »دنیل دِروســی« بازی کرد. پس از پایان مســابقه، دِروســی به دنبال هافبک 
نوجــوان می گشــت تا پیراهن خود را به کســی هدیه دهد که از رقابــت با او در میدان 
لذت برده بود. با این وجود و زمانی که اسطوره های ایتالیا در فینال یورو برابر اسپانیا 

به میدان رفتند، در کمال تعجب دوران اوج گورمن به پایان رسیده بود.
امروز گورمن در 27 ســالگی مشغول تحصیل در رشته روان شناسی در دانشگاه 
»بــث« انگلیــس اســت. او بــرای تیــم منتخب دانشــگاه بــازی می کنــد امــا روزهای 
حرفه ای اش در ورزش فوتبال، مدت هاســت که به خزان رسیده. آمادگی مثال زدنی 
و خیره کننــده اش در تقابل با پیرلو، حــالا جای خود را به آمادگی برای تحصیل داده 
اســت. او در ایــن خصوص می گوید: »من یــک بازیکن عادی نبــودم. البته فوتبال را 
بــه شــدت دوســت دارم اما هرگز این ورزش را به چشــم تمام دنیــای خودم ندیدم. 
فوتبال برای من همه چیز نبود. من در هنگام رشــد، علایق بســیاری داشتم. فوتبال 

تنها گوشه ای از آنها بود.«
اینگونــه ادامــه می دهــد: »والدینــم هــر دو در دانشــگاه  او صحبت هایــش را 
مشــغول به کار هســتند. پــس باید بهتر درک کنیــد که چرا من بــه تحصیلم متعهد 
بوده و هســتم. در فوتبال باشــگاه ها به سرعت همه چیز را می خواهند و برای همین 
نمی توان روی مســائل دیگــر تمرکز کرد. من می خواســتم تحصیلاتم را ادامه دهم. 
حواشــی اطراف بازیکن جوان بسیار بالا اســت و زمینه برای افسردگی فراهم. زمانی 
کــه کارنامه حرفه ای شــما تمام شــود، دیگر همه چیز برای تان بــه خط پایان خواهد 
رســید. در آن شــرایط برای تان چه می ماند؟ امروز در فوتبال، تمرکز روی تحصیلات 

و اهمیت آن به طور کامل فراموش شده است.«
گورمن در شــانزده ســالگی کنار »جســی لینــگارد«، »پل پوگبــا«، »مایکل کین« 
و ســتاره تیم »راول موریســون« در آکادمی منچســتریونایتد می تاخــت. او درباره آن 
روزهــا می گویــد: »وقتــی به گذشــته می نگرم به این نتیجه می رســم کــه آن زمان به 
اندازه کافی موریســون را ســتایش نمی کردم. متأســفانه زندگی او خارج از فوتبال بد 

بود. او پسری خوب و بسیار مستعد نشان می داد.«
گورمــن با پیشــنهاد تــداوم حضــور در یونایتد روبه رو شــد ولی اصرار داشــت تا 
تحصیلاتــش را ادامــه دهد. باشــگاه نیز تلاش کرد تــا او را به مانــدن متقاعد کند اما 
او مصمم تــر از هــر زمانِ دیگری، فقــط به ادامه تحصیلات می اندیشــید و به همین 
دلیل نیز راهی ولورهمپتون شــد. جانی در خصوص شرایطش در آن زمان می گوید: 
»من یونایتد آن زمان به شــدت ســختگیر بود. آنجا می توانســتم تحصیلاتم را ادامه 
دهــم اما می خواســتم فراتر عمل کنم. می دانســتم که ادامــه تحصیلاتم در صورت 

ماندن در یونایتد دشــوار خواهد شــد. والدینم اهمیت تحصیلات را می دانســتند. در 
آکادمی های فوتبال تحصیلات برای بچه ها و برخی خانواده ها اصلًا مهم نیست اما 
اگر فوتبال به نتیجه شــگفت انگیز و مطلوبی نرســد تکلیف چیســت؟ در همان زمان 
ولورهمپتــون به ســراغم آمد و از ادامه تحصیلات من نیز اعــلام حمایت کرد تا هم 
بــه تمرین و هم به درس برســم. آنها بــه دنبال این تحقیق بودند کــه ببینند آیا این 
امر میسر است؟ من نخستین نفری بودم که این نظریه را به ورطه آزمون گذاشت.«

گورمــن تحصیلاتــش را در مدرســه رپتون به صــورت همزمان در کنــار بازی در 
ولورهمپتــون ادامــه داد. او در ایــن بــاره می گویــد: »من خوش شــانس بــودم که در 
مدرســه دوستانی داشتم که به مســائلِ دیگر زندگی نیز علاقه داشتند. برخی از آنها 
هماننــد من فوتبال را دوســت داشــتند اما به آن بــه طور کامل و ۱۰۰ درصد وابســته 
نبودند. در آنجا من می توانســتم یک دانش آموز عادی باشم. دوست نداشتم که در 
کنار نامم لقب فوتبالیســت را یدک بکشــم. من در سه رشته ادبیات انگلیسی، هنر و 
ورزش و روان شناســی تحصیــل می کردم. مربــی هنر به من کلیــد اتاق های هنری را 

می داد و گاهی تا ساعت یازده شب آنجا می ماندم تا از فوتبال جدا شوم.«
گورمــن یک روز صبح مشــغول خوردن صبحانه بود که بــه او گفتند باید با تیم 
ملی ایرلند شــمالی به کشور آمریکا و شیلی سفر کند. خودش در خصوص آن روزها 
اینگونــه می گویــد: »از بــازی مقابل چشــم 3۰ نفر در آکادمی تا حضــور در تیم ملی! 
بایــد به عنــوان وینگر چپ برابر آرتــورو ویدال به میدان می رفتم. خوشــحال بودم و 
شروع کارم برابر ترکیه و آمریکا یک غافلگیری کامل بود. من خوش شانس بودم که 
میک مک کارتی را به عنوان مربی در آکادمی ولور داشــتم. او من را به تمرین با تیم 
نخســت می برد و به همین دلیل نیز به حضور مقابل بازیکنان تیم های بزرگســالان 
عادت داشــتم. به خودم گفتم که علیرغم ســختی، باید بازی عادی و همیشگی ام را 

به نمایش بگذارم.«
به این ترتیب گورمن نخستین بازی ملی خود را پیش از بازی برای تیم نخست 
ولورهمپتون تجربه کرد. او در آخرین دیدار »نایجل ورثینگتون« به عنوان ســرمربی 
تیــم ایرلنــد شــمالی، برای ایــن تیم برابر تیــم ملی ایتالیا بــه میدان رفــت. او در آن 
مسابقه شکوه پیرلو را به چشم خود دید: »فکر نمی کنم او دایره میانه میدان را ترک 
کــرده یا حتی در آن بازی قطره ای عرق ریخته باشــد امــا فوق العاده بود. من از آرام 
بودن بازیکنان بزرگ در مســتطیل ســبز شــنیده بودم اما تا پیش از بــازی برابر پیرلو 
متوجــه آن نبودم. من مســتقیم برابر دروســی بــازی می کردم و حیــن بازی فرصت 
صحبت با او را داشتم. او به خوبی و با لهجه خوب انگلیسی صحبت می کرد. سپس 
فهمیــدم که مادرش اهل شــمال شــرق انگلیس بوده. پس از بــازی او نزد من آمد و 

پیراهنش را به من هدیه داد.«
جانــی تنها شــش ماه بعد، نخســتین حضور خــود در لیگ برتــر انگلیس را هم 
تجربــه کرد و در مارس 2۰۱2 در دقیقــه 89 برابر نورویچ به میدان رفت. این آخرین 
حضــور او در لیــگ برتر انگلیس بود و پس از آن بــه صورت قرضی در چند تیم توپ 
زد: »بــازی برای ایرلند شــمالی در آن ســنِ کــم، واقعاً اتفاق بــزرگ و مهمی بود اما 
واقعیــت ایــن اســت که همــان موفقیت بــا خود فشــار زیادی را بــه همــراه آورد. هر 

باشــگاهی کــه می رفتم انتظارات از من بــالا بود. انحراف بزرگــی در توانایی های من 
شــکل گرفت. من برای پیشــرفت به عنــوان یک بازیکن به زمان نیاز داشــتم و هرگز 
زمانی به من داده نشــد. می دانم که برای هر فوتبالیســتی پشــت ســر گذاشــتن این 
دوران بسیار سخت است؛ دورانی که تنها حمایتی که احساس می کنید از سوی مدیر 
برنامه های تان است. شما در آن مقطع هیچ هواداری ندارید که به شما روحیه دهد 

و به پیش فرابخواند.«
مانــع  آخریــن  از  پــرش  »در  می دهــد:  ادامــه  اینچنیــن  را  صحبت هایــش  او 
نــاکام مانــدم. مــن به عنوان یــک بازیکن حرفه ای موفق نشــدم و وقتی ایــن روز فرا 
می رســد واقعاً قبول واقعیت و شــرایط دشوار است. واقعاً ترسناک است. شما دیگر 
فوتبالیســت نیســتید، تلفن تان دیگر مثل ســابق زنگ نمی خورد و آن هویت پیشین 
شــما که به آن بســیار دل بســته بودید، از دســت می رود. اگر از هشــت سالگی در این 
حبــاب زندگــی کرده و هیچ ویژگی و مهارت دیگری را در خود پرورش نداده باشــید، 
قطعاً به پوچی می رســید. در چنین شرایطی مدام از خود می پرسید »از حالا به بعد 
چه خواهد شــد؟« بگذارید شــما را با این حقیقت تلخ آشنا کنم؛ بسیاری از بازیکنان 
جوان پس از ناکامی، احســاس شــرم می کنند. تمام هویت آنها فوتبال است و وقتی 
آن را از دســت می دهنــد، مســتعد افســردگی هســتند. فشــار و انتظارات دوســتان و 
خانــواده را بــه آن اضافه کنید! همه چیز برای زوال و نابودی فراهم اســت. بســیاری 
از آنها حتی به خودکشــی می اندیشــند. نیازی نیســت به شــما بگویم که چند درصد 
از آنها در دام مواد مخدر و مشــروبات الکلی گرفتار می شــوند. نگاهی به پرونده های 
پلیــس محلــی بیندازیــد تــا بفهمید چنــد درصــد از خــلاف کاران نوپا، پیــش از قدم 
گذاشتن در دنیای تاریک جرم و جنایت، رویای تبدیل شدن به یک فوتبالیست را در 
کودکی در ســر داشــته اند. رویایی که برای تحققش روی چمن ســبز عرق ریختند اما 

در نهایت ناکام ماندند.«
جانــی در دوران  حضــور قرضــی در تیم هــای مختلــف، بیش از پیش به رشــته 
روان شناسی علاقه مند شد. او اضطراب و نگرانی های جوانان را درک کرد؛ مشکلاتی 
کــه عمدتــاً ناشــی از عدم حمایت بود. بــه همین دلیل نیز تصمیــم گرفت تا به یک 

روان شناس تبدیل شود و به این دسته افراد یاری رساند.
گورمــن در پایــان صحبت هایــش می گوید: »زمانی که بیســت بازیکــنِ جوان را 
در یــک رختکــن کنار هــم قرار می دهیــد، آیا فکر می کنیــد که آنهــا نگرانی ها و نقاط 
ضعف شــان را با یکدیگر به اشــتراک می گذارند؟ قطعاً این کار را نمی کنند. من باور 
دارم که شرم از بیان عواطف، به طرز غیر قابل تصوری بالا رفته. میان بازی فوتبال با 
گلف یا تنیس فاصله بسیاری وجود دارد. در این رشته ها، حضور یک روان شناس به 
عنوان حامی پذیرفته شده اما در فوتبال چنین چیزی وجود ندارد. بازیکن نمی تواند 
تنهــا بــه مدیربرنامه هایــش در این خصــوص متکی باشــد. بازیکنان واقعــاً از لحاظ 

روانی کم می آورند. من می خواهم آنجا باشم تا به آنها کمک کنم.«
حالا چشــم بسیاری از کارشناسان به گورمن و همکارانش دوخته شده تا ببینند 
نتیجه فعالیت های آنها چه خواهد شد. آیا فوتبال علم جدیدی را به صورت رسمی 

به آغوش خود راه خواهد داد؟
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